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  چكيده

 بـه   رباعيات خيام با آنكه بيش از يك صد وشصت سال از زمان نخستين برگردان انگليسي              
قلم تواناي ادوارد فيتزجرالد مي گذرد، اين مـتن ادبـي زيبـا نـه تنهـا همچنـان طـراوت و                      

ان و صاحب نظران مطالعات     حلاوت پيشين خود را حفظ كرده و مورد نقد و بررسي منتقد           
 را هـم از عرصـة     رباعياتترجمه قرار گرفته، كه تقريبا همة مدعيان بعدي ترجمة انگليسي           

شاهد اين مدعا سخن محقق برجسته ي ايراني، سعيد نفيسي،          . ادبيات به حاشيه رانده است    
بـا همـة    .  بار بـه چـاپ رسـيده اسـت         139، ترجمة فيتزجرالد    1925است كه فقط تا سال      

محاسني كه اثر ياد شده داشته و همواره مورد تمجيد و ستايش اديبـان و محققـان ترجمـه                   
و عناصري كه در ادبيات امروز مطالعـات        » وفاداري به اصل  «قرار گرفته است، اگر از منظر       

، بـه ترجمـة وي      به كار نقد ترجمـه مـي آينـد        ،  »گفتمان«و  » ژي  ايدئولو« در قلمرو    ،ترجمه
بدين معني كه، همچون هر ترجمة      . اي بسياري را برخواهد انگيخت    نگريسته شود، پرسشه  

ديگري، برگردان فيتزجرالد نيز نتوانسته از چنبرة ايدئولوژي و فرهنگ مقصد مصون بمانـد              
در اين مقاله، با استناد به نوشته هـا و اظهـار نظرهـاي              . و از اين پديده بر كنار نمانده است       
 نقل بعضي از نقـدهايي كـه از سـوي برخـي صـاحب               خود فيتزجرالد در بارة ترجمه اش،     

نظران در بارة ترجمة وي انجام گرفتـه، و نيـز تحليـل دو ربـاعي نمونـه از ترجمـة وي از                       
متن انگليسي رباعيات ، (universe/domain of discourse)»  سپهر گفتمان«ديدگاه تغيير 

  . خيام از اين منظر بررسي و تحليل شده است
؛ ترجمـة   رباعيـات خيـام   ولوژي؛ ترجمـه و ايـدئولوژي؛ سـپهر گفتمـان؛           ايـدئ  :ناگكليدواژ

   .رباعياتفيتزجرالد از 
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    ـدرآمد1

تاريخ تمدن مغرب زمين، خاستگاه ادبيات را، همچون بسياري ديگر از دانـشهاي بـشري و                
بـه بـاور بـسياري از صـاحب نظـران،           . جلوه هاي مدنيت، به تمدن يونان باستان پيوند مي زند         

در كنـارة شـرقي دريـاي مديترانـه و          » ايونيه«شاعر نابيناي برخاسته از يكي از شهرهاي        (هومر  
. شـناخت » پدر ادبيات و فرهنگ جهـان غـرب  «را بايد ) »اوديسه«و » ايلياد«سرايندة دو منظومة  

تاريخ ادبيات  : گرچه بر سر اين ادعا حرف و حديث بسيار است، اما از حقيقتي پرده برمي دارد               
  . عر آغاز مي شودجهان با ش

بي ترديد، ناب ترين جلوه هاي فرهنگ ايراني در . ادبيات فارسي نيز با شعر آغاز شده است    
سخن شاعران اين سرزمين تنها بر فرمانروايان و اميـران و           . شعر اين سرزمين متجلي شده است     

معـروف  پادشاهان كارگر نبوده است، كه في المثل، در تاريخ ادبيات مـي خـوانيم كـه قـصيدة                   
چنان امير ساماني را از خود بيخود       » ... بوي جوي موليان آيد همي      «رودكي سمرقندي با مطلع     

مي كند كه موزه بر پاي نكرده، بي درنگ، راهي بخارا شود؛ يا بيتـي از شـاهنامة فردوسـي، در                     
 هنگامة نبرد، محمود غزنوي را چندان به هيجان مي آورد كه، به رغم خصومت پيشين با حكيم                
ابوالقاسم فردوسي، به وزير خود دستور مي دهد او را ياد آور شـود كـه صـلة شـاعر تـوس را                

شاعران در اين سرزمين از      ).چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي، در     . نك(روانة خراسان كند    
 چنان نفوذ كلامي برخوردار بوده اند كه بسياري از اشعار آنان حرايج را يافته و ضـرب  لِثَكم م 

  . مثلهاي فارسي مملو از مصراعها و بيتهاي شعرندال
آسمان ادب فارسي ستارگان بسياري به خود ديده است، اما در اين عرصه، چند تن بيش از                 
ديگران درخشش چشمگيرداشته اند كه نه تنها روشنايي بخش دلهاي معرفـت انـديش فارسـي                

 در سـرزمينهاي دوردسـت را هـم    زبانان بوده اند، كه  روانهاي تشنة انديشه هاي نـاب انـساني          
حـافظ، جـلال الـدين      خيام، عطار، سـعدي،     ران بزرگي چون فردوسي،     سخنو: سيراب كرده اند  

  .  ...، و رومي
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گويا در روزگار زندگاني خود به      )  هجري قمري  526-439 (خيام نيشابوري اما حكيم عمر    
چهـار  ماننـد   (ي آورده انـد     قديم ترين كتابهايي كه از خيام اسم      . شاعري معروفيتي نداشته است   

تتمـة صـوان    هجـري قمـري؛    552-551، تأليف نظامي عروضي سمرقندي، ميان سالهاي      مقاله
از او بــا عنوانهــايي نظيــر )  هجــري قمــري562، نگــارش ابوالحــسن بيهقــي، حــدود الحكمــة

رده انـد   ياد كرده اند و نامي از رباعيات او به ميان نيـاو           ... ، و   »حجة الحق «،  »منجم«،  »فيلسوف«
از آنجا كـه رباعيـات خيـام در زمـان حيـات او              ). 1377؛ رضا زادة ملك،     1356هدايت،  . نك(

هيچ يك از معاصرين وي كه به مناسبتي از او نامي برده اند، به اين كه خيـام                  «گردآوري نشده،   
نخـستين كتـابي كـه نـامي از         ). 16، ص   1388دشتي،  (» شعري گفته است، اشاره اي نكرده اند      

 شاعر به ميان آورده، او را در رديف شعراي خراسان نام برده و چند بيت به زبان عربي به                    خيام
نگارش عماد الدين كاتب قزويني به زبان عربي است، كـه           » خريدة القصر «وي نسبت مي دهد،     

نويسندة ديگري كه حدود هفتاد سال پـس        .  سال پس از مرگ خيام تأليف شده است        55حدود  
براي نخستين بار يادي از شعر فارسي خيام مي كنـد، شـهرزوري، نگارنـدة               از درگذشت خيام،    

كتاب ديگري كه از خيـام شـاعر يـاد كـرده، بـه              ). دشتي، همان . نك(است  نزهة الارواح   كتاب  
سرگـشتةغافل و گـم     «،  »حيرت و ضلالت  «وي تاخته، نسبت    » فلسفي، دهري و طبايعي   «عقايد  

، تـأليف نجـم الـدين رازي، صـوفي متعـصب و             »عبـاد مرصـاد ال  «به او مي دهد،     »  گشتة عاطل 
 هجري قمري است كه دو تا از رباعيهاي او را هم مثال             620معروف به امام فخر رازي، به سال        

  ). ؛ هدايت، همان؛ دشتي، همان1312مينوي، . نك(آورده 
شواهد و قراين تاريخي حاكي از آن است كه خيام از سوي متعصبان مذهبي و متظاهران به                 
. ديانت مورد بهتان و اتهام بوده، ازين رو از انتشار رباعيات در زمان حيات خود ابا داشته است                 

حتي بعضي از حاسدان متظاهر به دين در ديانت او به ديدة تشكيك مي نگريسته اند؛ چـرا كـه            
تهمت و بهتان در آن عـصر رايـج بـوده، بـويژه در محيطهـايي مثـل                  «به قول ذكاوتي قراگوزلو،   
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ن و نيشابور كه گروههاي كلامي اشعري و كرامي و مذاهب حنفي و شافعي و حنبلـي و                   اصفها
   ).12، ص 1379(» شيعي با هم زد و خورد داشتند

 اتهامات و تعرضاتي ازين دست كه از سوي متعصبان مذهبي، هم در زمـان حيـات و هـم                   
 اصـيل،   پس از مـرگ خيـام، بـر وي وارد مـي آمـد، موجـب آن شـد كـه از سـويي رباعيـات                         

  ر مغز وي در ميان مردمان مهجور، نا خوانـده و نـا شـناخته بمانـد؛ و از سـوي             انديشمندانه و پ
ديگر، افسانه هاي بسياري حول شخصيت فكري و اعتقادي او ساخته شود و رباعيـاتي بـه وي      

در چنـين آشـفته    . نسبت داده شود كه با منش و منظومـة فكـري وي سـنخيت چنـداني نـدارد                 
شعرايي پيدا شده انـد كـه رباعيـات خـود را            «ي تعجب ندارد اگر، به گفتة هدايت،        بازاري، جا 

). 19، ص   1356(» موافق مزاج و مشرب خيام ساخته اند و سعي كرده اند كه از او تقليد بكنند               
ازين رو، تعداد بيشماري رباعي، كه از نظر فكري و محتوايي گاهي در تضاد بـا يكـديگر قـرار                    

به تعبير ديگر، كـساني كـه بـا انديـشه هـاي خيـام سـر                 . خيام منتشر شده اند   مي گيرند، به نام     
مـشابه  «سازگاري نداشتند و با نشر اين رباعيها منافع خود را در خطر مي ديدند، كوشـيدند بـا                   

بيخود نيـست مجموعـه   . رباعيات او انديشه هاي بلند او را به ابتذال و انحطاط بكشانند  » سازي
و در دسترس مردم است به بـيش از هـزار ربـاعي مـي رسـد، حـال آنكـه                     رباعياتي كه به نام ا    

پژوهشهاي اخير حاكي از آن است كه در ميان اين مجموعه ها، تعداد رباعيـاتي كـه از اصـالت              
  . آنها به خيام تا حدودي مي توان اطمينان حاصل كرد، به صد نمي رسد

يشه هاي ژرف خيام نداشته انـد،       بي سواد درك و فهم شايسته اي از اند         عليرغم اينكه عامه  
 تعـصبات   همواره مـورد اقبـال بـوده، در اعتـراض بـه            مردمان آزاد انديش   از سوي    او رباعيات

 و  مـورد اسـتناد واقـع شـده       از احكـام شـريعت      و تنگ نظرانـه     جاهلانه و برداشتهاي مغرضانه     
 شـفيعي  .داشته استاسرار هستي وا  را به تأمل و تدبر در باره    جهان  انديشمندان و ژرف نگران     

بـا حـال و هـوايي خـاص در          » قالـب «و  » فـرم «، در بحـث تناسـب       )677، ص   1390(كدكني  
فـرم نهـايي    » ناتئحال و هواي حيرت انسان در برابر كا       «شاهكارهاي ادبيات بشري، مي گويد      
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هم مضامين عميق فلسفي در رباعيات      ) 1356(هدايت  . خود را در رباعي هاي خيام يافته است       
  : ا ياد آور مي شودخيام ر

چون اين ترانـه هـاي در ظـاهر         . خيام هيچوقت تازگي خود را از دست نخواهد داد         ةفلسف
كوچك ولي پر مغز تمام مسايل مهم و تاريـك فلـسفي را كـه در ادوار مختلـف، انـسان را                      
سرگردان كرده و افكاري را كه جبرا به او تحميل شده و اسراري را كه برايش لاينحل مانده                  

شراب گس و تلخ مزه خيام هرچه كهنه تر مي شود بـر گيرنـدگيش مـي                 . ... رح مي كند  مط
به همين جهت ترانه هاي او در همـه جـاي دنيـا و در محيطهـاي گونـاگون و بـين                      . افزايد

  ) 21ص . (نژادهاي مختلف طرف توجه شده
م به بعـد،    با سواد، به خصوص از قرن هفت       در تحليل نفوذ انديشه هاي خيامي در ميان عامه        

: ياد آور شده است كه روح زمانه خواستار چنان باورهايي بوده است           ) 1379(ذكاوتي قراگوزلو   
 حـال آن    —كردند مي صلابت احكام شريعت، بويژه آن گونه كه عمال تركان و عباسيان اعمال           «

هـاي ژرف و كهـن ايرانـي بايـستي          شد و انديشه    بايستي تعديل مي   —كردند كه خود عمل نمي   
، ص  1312(در تأييـد ايـن سـخن، مينـوي          ). 150ص  (» يافـت  و بيرون شدي مـي     ل تجلي   مجا

خيام بهترين نمونه ايست از تند هوشي و زيركي و خردمندي نـژاد ايرانـي               «: مي نويسد ) هجده
كه در زير فشار فكري بيگانگان مضمحل نشده بلكه انتقاد خود را با لحـن تنـد و بيـان شـديد                      

ت رنان، فيلسوف مشهور فرانسوي، در بارة منشأ انديشه هاي خيام مـي             ارنس» .ايراد كرده است  
اگر بخواهيم براي اثبات اين مطلب كه روح و فكر ايراني كاملا به همان حالت قديم و          «: نويسد

برگرفتـه  (» اصل آريايي خويش مانده است دليلي به دست آوريم بايد به رباعيات خيام بنگـريم              
  ).   يكاز مينوي، همان، ص بيست و 

 Edward FitzGerald   نـوزدهم مـيلادي، پـس از آنكـه ادوارد فيتـز جرالـد       سده ميانةاز
 به بازسرايي رباعيات به زبان انگليـسي همـت گماشـت، و در              شاعر انگليسي، ،  )1809-1883(

 حقيقت پس از معرفي چهرة خيام در مقام يك اديـب و فيلـسوف ژرف انـديش بـه جهانيـان،                     
جهان به انديشه هاي وي جلب شده است و آثاري          صيتهاي علمي و ادبي     شختوجه بسياري از    

از جملـه مـي تـوان بـه     (در نقد و بررسي و برگردان رباعيات به زبانهاي ديگر پديد آمـده انـد      



 يكم  شمارة                        )ات و علوم انساني دانشكدة ادبي(فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه                                        6 

پژوهشهاي آرّتوركريستنسن دانماركي، ژوكوفـسكي روسـي، روزنفلـد آلمـاني، ارنـست رنـان               
  . )گوويندا تيرثه هندي، و ديگران اشاره كرد.  سمينورسكي روسي،. فرانسوي،  ولاديمير ف

در عـصر حاضـر مـي       خيـام    رباعيـات    ان نسبت به   جهاني اقبالدرتوصيف  ) 1383(دهباشي  
 ةباشـد و در بـين عام ـ       اين رباعيات امروزه از مـشهورترين قطعـات ادبـي جهـان مـي             «: نويسد

ير، پرتيراژترين كتاب    و آثار شكسپ   كتاب مقدس كه پس از     كتابخوان جهان چنان محبوب است      
جايگـاه خيـام را در      ) 21، ص   1356(همين طور، هدايت    ). 16ص  (» شود انگليسي شمرده مي  

جهان امروز فيلسوف و شاعري بزرگ همدوش لوكرس، اپيكور، گوته، شكسپير و شوپن هاور              
لو، و  از ميان پژوهشگران خاور شناس اروپايي نيز كساني مانند فون هامر، لويزا كاسـت             . مي داند 

، كه با رباعيـات وي آشـنايي   )1903-1826(انگليسي  Edward B. Cowellكاول  . ادوارد ب
  ). 138، ص 1386يوحنان، (را به او داده اند » ولتر ايران«داشته اند، عنوان 

 جهاني رباعيات خيام شـور و هيجـاني در ميـان فرهيختگـان وفرزانگـان ايرانـي نيـز                    ةآواز
پژوهشگراني چون محمـد قزوينـي، صـادق هـدايت، علـي دشـتي،               و نويسندگان و     برانگيخت

محمد علي فروغي، قاسم غني، مجتبي مينوي، و جـلال همـايي در بـارة زنـدگي و آثـار خيـام         
   .تأليفات ارزشمندي پديد آوردند

سرخوش از اقبال جهانيان نسبت به خيام، از اين آوازه ونـام آوري             ،  )1312(  مينوي   مجتبي
  : بر خود مي بالد

هاي دلپـذير و     عمر خيام يگانه بلبل دستان سراي گلشن شعر و شاعري ايران است كه ترانه             
و حكما و اهل     تاكنون هيچ يك از شعرا و نويسندگان        . پسند است  نغمات شورانگيز او دنيا   

خيام تنها متفكـر    . اند سياست اين سرزمين به اندازه او در فراخناي جهان شهرت عام نيافته           
او در ميان تمام دنيا مسلم است؛ نه بـس در            كه زنده و پاينده بودن نام و گفته       ايراني است   

پيش شرق شناسان و علما و ادباي مغرب زمين، بلكه در نزد عامه و كساني كه با خوانـدن                   
ايران بايد بخود ببالد كه در آغوش خـود         . . . ، خيام معروفست    و نوشتن سر و كاري دارند     

ص (. ه ماية سرافرازي و بلند آوازگي جاوداني او گرديـده اسـت      اي پرورده ك   چنين گوينده 
  )هفت
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البته قـسمت عمـدة ايـن    «: مينوي در ادامة مطلب اهميت كار فيتز جرالد را ياد آور مي شود  
شهرت عالمگير را خيام مديون كسي است كه اول دفعه رباعيات او را به شعر انگليسي ترجمه                 

يا رواج داد و بدان سبب ساير ملل نيز بـدان دسـترس يافتنـد               نمود و در ميان انگليسي زبانان دن      
بطوري كه امروز هيچ زبان زنده اي نيست كه رباعيات خيام به آن ترجمه و چندين بـار چـاپ                   

  ).همانجا(» نشده باشد
سعي بـر تطبيـق كامـل رباعيـات بـا اصـل             در بازسرايي رباعيات به انگليسي      فيتز جرالد   اما  

به سـخن ديگـر،     . ز سنديت و قطعيت آنها نسبت به خيام مطمئن گردد         فارسي نداشته است تا ا    
 ربـاعي   101 رباعي چاپ نخست او، كه پس از ويرايشهاي بعدي در چاپ پنجم به               75منظومة  

رسيد، ترجمه اي ساده و لفظ به لفظ از متن فارسي  رباعيات خيام نيست و خود او هم چنـين                     
مضاميني كـه   —ود را از رباعيات خيام گرفته است      ادعايي نكرده است؛ فقط مضامين منظومة خ      

در بردارندة انديشه ها و نظريات خيام در بارة حيات زود گذر بشر و فلـسفه اي اسـت كـه او                      
نوشـته   E. B. Cowellخود او به دوست و اسـتاد خـود كـاول    . براي زندگي قايل بوده است

برگرفتـه از مينـوي،     (» آميختـه ام  بسياري از رباعيها را من در هم شكسته و با يكـديگر             «: است
با آنكه فيتز جرالد در مقام يك شاعر بهتر از هر كس ديگر به معنـا و مـضمون                   ). ه، ص نُ  1312

، يـا بـه     »روح خويش را با روح او متحد ساخته است        «رباعيات خيام پي برده و به تعبير مينوي         
، امـا در ميـان      » اسـت  لهـم بـوده   از روح فيلسوف بـزرگ نيـز م       «) 10، ص   1356(بيان هدايت   

مينـوي،  (» كه انتساب آنها به خيام جايز نيـست       «رباعيات منظومة وي رباعياتي هم وجود دارند        
  ). هدايت، همانجا. ص ده؛ و نيز نك

به طـور كلـي، جـوهر انديـشه         :  اين نكته است   به هر روي، آنچه در اين بحث اهميت دارد        
 —بنا بر اعتراف صريح خـود متـرجم       — شده هايي كه در منظومة انگليسي فيتز جرالد گنجانده       

، در فرايند انتقال مـتن، مـضامين و افكـاري را            "مترجم"بنا بر اين، چنانچه     . به خيام تعلق دارد   
بيان كرده باشد كه احيانا با روح انديشه هاي خيامي و فرهنگ ايراني سازگاري نداشـته باشـد،                  
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اين . ولوژي مترجم نسبت داد   ئيست به ايد  آن بخش از مضامين متن را، به تعبير امروزين، مي با          
مقاله بر آن است كه با مقابلة دو نمونه از رباعيات خيامي با متن انگليسي برگردان فيتز جرالد و                   

، و در (domain/universe of discourse)»  سپهر گفتمان«تحليل آنها از منظر تغيير احتمالي 
ا و اشارات مترجم در بارة شـيوة ترجمـة مـتن و     ولوژي متن؛ تأمل در نوشته ه     ئنتيجه، تغيير ايد  

و نيز، نقل آراي بعضي از صـاحب نظـران و            ؛نگرشي كه نسبت به ايران و ادبيات فارسي داشته        
بر اين اساس، در ايـن پـژوهش،        . به منظومة انگليسي فيتزجرالد نگاهي بيندازد     منتقدان ترجمه،   

  :دپرسشهاي زير مطرح شده و مورد بررسي  قرار مي گيرن
» سـپهر گفتمـان   «در برگردان انگليسي رباعيات خيام به قلـم فيتزجرالـد، تـا چـه انـدازه                 -1

  دگرگون شده است؟ 
  ولوژي متن اصلي اثرگذاشته است؟ئتا چه اندازه بر ايد» سپهر گفتمان« دگرگوني در -2
مي بـو «آيا درشيوة ترجمة فيتز جرالد در برگردان رباعيات خيام مي توان نشانه هـايي از                -3
  را نشان داد؟) غرابت زدايي(» گرايي

  و برگردان فيتزجرالد» رباعيات سرگردان«-2

همچنان كه پيش تر گفته شد، برگردان انگليسي رباعيـات خيـام بـه قلـم ادوارد فيتزجرالـد                   
تحسين و تجليل اهل ادب را به دنبال داشته و مورد استقبال صاحب نظران و اهل انديشه قـرار                   

، بـه نقـل از سـعيد        )15، ص   1388(ييد اين ادعا همين بس كه علـي دشـتي           در تأ . گرفته است 
يكـصد و سـي و نـه    « ترجمة فيتزجرالد از رباعيـات خيـام   1925نفيسي، مي نويسد كه تا سال      

در آغاز خطابه اي كـه در دانـشگاه پهلـوي           ) 1348(مسعود فرزاد   . »مرتبه به چاپ رسيده است    
صد و ده سال پيش از ايـن، پرتـو          «: فيتزجرالد پرداخته است  شيراز ايراد كرده، به ستايش از اثر        

الهام خيام بر صفحة خاطر فيتزجرالد افتاد و آن مـرد روشـن ذهـن را قـادر كـرد كـه يكـي از                         
  ).2ص (» شاهكارهاي جاويدان ادبي را در زبان انگليسي بوجود بياورد
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 رباعيـات خيـام شـده    با وجود همة ستايشها و تجليلهايي كه به ويـژه در دو سـدة اخيـر از               
آيا همة رباعي هايي كه به خيام منسوب اسـت          : است، يك پرسش اساسي همچنان مطرح است      

 سنكريستن ـ خيام اسـت؟      رباعي هم مي رسد، حقيقتا از آنِ       1200 تا بيش از     82و تعداد آنها از     
م  از خاورشناساني است كه بـا ديـد نقادانـه بـه رباعيـات خيـا                ، يكي ، محقق دانماركي  )1374(

   : استنگريسته
خيام كاري را آغاز كرده و رشته اي را به دست داده و ديگـران آن را بـسط و توسـعه داده                       

 يعني رباعياتي كه به خيام نسبت داده اند ولي در ديـوان             ،»رباعيات سرگردان « از سير در   .اند
 ة جنب ديده شده است، مي توان نتيجه گرفت كه رباعيات صوفيانه و رباعياتي كه            هم  سايرين  

رباعي هاي عاشقانه، از    ... .  رباعيات خيام اضافه شده است     ةتغزل و عاشقانه دارد بر مجموع     
  )47 ص (.آن نوع مضاميني هستند كه با سرشت خيام به كلي بيگانه اند

هر بر نيست و نسخه نويسان      اواز  منسوب به خيام    رباعيات   اكثركريستنسن افزوده است كه     
 —كـه نمونـة اعـلاي ربـاعي سـرايي بـوده      – نام خيـام را شان رسيدهرباعي از هرجا كه به دست    

  . اند دهنها
در ستايش از منظومة فيتزجرالد گفتـه اسـت كـه وي بـا ايـن برگـردان       ) 1388(علي دشتي  

هم نام خود را جاودان ساخته و هم موجب آوازة جهاني خيام شده است، اما               » فصيح و ارزنده  «
توجه داشت اين است كه او نه در باب خيام تحقيقي كرده و نه امر مهمي كه بايد بدان     «: افزوده

او از يك عـده ربـاعي هـاي         . در موضوع پيدا كردن رباعيات اصيل او كاري صورت داده است          
  ).  171ص (» خيام الهام گرفته و مستقلا شاهكاري آفريده است

، )1356(ايت اما علت اين همه اختلاف در انتساب رباعيات به خيام چيست؟ بـه بـاور هـد              
و علت اصلي آن    ) 9ص  (» اين اختلافي است كه هميشه در اطراف افكار بزرگ روي مي دهد           «

هـا و نيـز     را هم ناتواني ما در شناخت شخصيت واقعي خيام از لابـلاي صـفحات تـذكره نامـه                 
) 1373(بهاءالـدين خرمـشاهي     . هاي گوناگوني كه در بارة او شايع شده است مـي دانـد            افسانه
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زرگ در بارة رباعيات خيام را اين مي داند كه مجموعه اي از رباعيات شـاعر بـه خـط                    مشكل ب 
خود وي، يا متعلق به روزگار او، يا حتي نزديك به عصر او، در دست نيـست و قـديمي تـرين     
مجموعه هاي منسوب به وي در حدود سه قرن پس از درگذشت شاعر گـرد آوري شـده انـد                    

  ).17ص (
يـا بـه تعبيـر صـادق هـدايت،      ، wandering quatrains(» دانسـرگر «اصـطلاح رباعيـات   

 82را نخستين بار ژوكوفسكي، مستشرق روسي، به كار برده و فهرسـتي از              ) »گردنده«رباعيات  
. ارايه كرده است كه به شعراي ديگر هم نسبت داده شده اند           ـ   كه بعدها به صد رسيده    ـ   رباعي

و علي دشـتي  ) 1356( را محققاني چون هدايت شايان ياد آوري است كه اين رأي ژوكوفسكي     
نپذيرفته اند، زيرا وي فهرست خود را به روايت تذكره نويساني مستند كرده كه اغلـب   ) 1348(

  . به ديگران نسبت داده اندرباعيات خيام را هم اشتباهاً

  (universe/domain of discourse)سپهر گفتمان  -3

آنهـا  معـاني   هستند، هريك از     (Polysemous)معنايي  واژگان و تركيباتي كه در زبان چند        
خود بـه   » مثنوي معنوي «مولانا جلال الدين رومي در      . به سپهرهاي گفتماني متفاوتي تعلق دارد     

  : زيبايي به اين گونه واژگان اشاره كرده است
   گيرــود مـكار پاكان را قياس از خ

 »شير«و » شير«گرچه ماند در نبشتن 

  )29دفتر اول، ص ، مثنوي معنوي( 
چنانچه شنونده اي سپهر گفتمـاني گوينـده را       : مي نويسد ) 3، ص   Thomas )1995 تامس  

. اشتباه بگيرد، احتمال آن كه در دريافت معناي واژه اي چند معنايي به اشتباه بيفتد، بيشتر است                
وام، در تـداول ع ـ   .  هم داستان از همين گونه است      (homophones) »هم آوا «در مورد واژگان    

 لطيفـه هـايي     ةشايد شنيده باشيد كه اين گونه اشتباه گرفتن هاي سپهر گفتمان گاهي دست ماي             
 مي گويند فردي از برادر دوست پيشين خود، جوياي احوالات او شـد و               ،براي نمونه . مي شود 
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يعنـي عـالم    —شنونده كه اين پرسش را به سپهر گفتماني ديگري        »  دارند؟ حياتاخوي  «:پرسيد
 اجاره نـشين  خير،  «:  پيوند داده بود، پاسخ داد     —بودن» حياط«، مسكن، و صاحب     ينياجاره نش 
  » !هستند

سپهر گفتمان را مجموعه تصورات، ايـدئولوژيها،   )Andre Lefevere  )1992آندره لفوير 
اشخاص و اشياء متعلق به يك فرهنگ خاص مي دانـد و در بحـث از ترجمـه فرانـسوي آثـار                      

  بـه قلـم پـرو دو   ،) مـيلادي 200 -120حـدود  (ر و طنزپـرداز يونـاني   ، شاع(Lucian)لوسيان  
ترجمي كه ترجمه هـاي وي را مـصداق   ـ م )Perrot D’Ablancout)) 1606- 1663و كآبلان
بخشهاي خاصي از مـتن اصـلي را از   مترجم در اين كه چرا  ـ  دانسته اند» زيبا اما ناوفادار«بارز 

 ةدر هم ـ «:  خـود گفتـه اسـت      ةكند كه در دفاع از ترجم      نقل مي    ويقلم انداخته است، از زبان      
تشبيهات عاشقانه از عشق به پسران سخن رفته است، كه گرچه براي ما انزجارآور به نظـر مـي              

» ناشـناخته نبـوده اسـت   باسـتان  آيد، با وجود اين از سنتي پرده بر مي دارد كه در ميان يونانيان      
كـه  (گفتمان متن اصلي با سپهر گفتمان متن مقصد         به بيان ديگر، در اين مورد، سپهر        ). 35ص  (
متفـاوت  )  معمول، عشق را ارتباط عاطفي ميان زن و مرد مي شناسد، نه ميان دو مرد    نا بر روال  ب

 :مـي افزايـد  ) همـان (لفوير  .بوده است و مترجم چاره اي جز حذف اين بخش ها نداشته است    
ن اصلي و سپهر گفتماني كه براي مترجم و          مت همترجمان بايد ميان سپهر گفتمان مقبول نويسند      «

 مي افزايد كه مترجمـان در    او» .خوانندگان ترجمه وي آشنا و پذيرفته است، تعادلي برقرار كنند         
موارد بسياري به اين نتيجه مي رسند كه نويسندگان بيگانه هميشه هم الگوهـايي بـاب  سـليقه                   

 ـبايد گرفت و بخشهاي ناپسند اثر آنـان را آنان نيستند و بنابراين بخشهاي مطلوب كار آنان را    
  . بايد كنار نهاد ـ نيازي به خواندن و دانستن آنها نيستخوانندگان را كه 

در ترجمه تنها منطبق ساختن دو متن در سطح زبانشناختي نيست، بلكه            » وفاداري«بنابراين،  
 در سـطح    مجموعه تصميماتي پيچيده را در بـر مـي گيـرد كـه از سـوي متـرجم مـي بايـست                     

آنچنان كه لفوير، همانجـا،  از        (پرو دو آبلانكو  . ايدئولوژي، ادبيات، و سپهر گفتمان گرفته شود      
وقتـي بـه چهـره اي زيبـا مـي نگريـد،              «:در دفاع از چنين موضعي گفته است      ) او نقل مي كند   

ين بـه هم ـ . نبودنـد آنجـا  آن مي يابيد كه آرزو مي كنيد اي كاش سيماي  ر  نشانه هايي ب  هميشه    
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قياس، در آثار بهترين نويسندگان هم به بخشهايي بر مي خوريد كه لازم است دستكاري شوند                
   ».يا توضيح داده شوند

  ولوژي ئمفهوم ايد- 4

، نويـسنده و فيلـسوف نامـدار آلمـاني،          )Nietzsche )1844-1900معروف است كه نيچه     
محور است، بدين معنا كه دانسته هاي ما از شيوة نگرش مـا         - آدمي نگرش  معتقد بوده كه دانشِ   

 قـصة   .)107، ص   Fawcett  ،1998بـه نقـل از فاسـت          (به جهان پيرامون مان تأثير مي پذيرد        
  .ولوژي هم از چنين نگرشهايي سرچشمه مي گيردئايد

شناسي، گفتمـان   ولوژي در شاخه هاي گوناگون علوم انساني مانند ادبيات، زبان         ئاصطلاح ايد 
مطرح بوده و برداشتهاي متفـاوتي      . . . شناسي، علم سياست، علوم اجتماعي، جامعه شناسي، و         

ايـدئولوژي  ) 2001( Hawkinsهـاوكينز   . )1385غضنفري،  . نك (ه شده است  ئاز مفهوم آن ارا   
دهند،  يمجموعه اي از عقايد و باور هايي مي داند كه تجربيات و انتظارات انسانها را شكل م             را  

مـي گويـد مـردم      اغلب تنش هاي بشري معرفـي مـي كنـد و             سرچشمهو در عين حال، آن را       
 سروكار دارند، امـا تـا       ولوژي هم ئزبان سرو كار دارند، با ايد     در طول شبانه روز با      همانطور كه   

ل دربـار   أبه ت كسي  ، كمتر   موجب اختلاف نگردد   ك ايدئولوژي ادهايهنگامي كه تض    آن مـي    ةمـ
ولوژِي را سـامانه اي ذهنـي و        ئايـد  Lakoffاز زبـان ليكـاف        ) Pires) 2001پـايرس    .پردازد

. انتزاعي تعريف مي كند كه راه درست و نا درست را به باورمندان خـود مـشخص مـي سـازد                    
ولوژي را تصوراتي مي داند كه ما آگاهانه يا ئايد) Adnan K. Abdulla) 1999عدنان عبد االله 

 Simpsonو سرانجام، سيمپسون    . ، ديگران و ساختار كلي جهان داريم      نا آگاهانه نسبت به خود    
ولوژي را مجموعه اي از مفروضات، باورها و ارزشهايي تعريـف مـي كنـد         ئايد) 5، ص   1993(

  . كه همة افراد يك جامعه در آنها اشتراك نظر دارند
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  ولوژيئترجمه و ايد -5

فـركلا  . بـراي نمونـه، نـك     ( اسـت    ولوژيئاز ديدگاه زبانشناسان، زبـان قلمـرو اصـلي ايـد          
Fairclough  ،1989   ؛ كرسKress  ،1985  .(             بنا بر اين، در مقام يك كـنش زبـاني، ترجمـه را

يكي از تـازه تـرين نمونـه هـاي آن،           (ولوژيك دور نگاه داشت     ئهم نمي توان از قلمروهاي ايد     
غير متعهد  ماجراي ترجمة همزمان سخنراني محمد مرسي، رييس جمهوري مصر، در كنفرانس            

ها در تهران است، كه جنجال بسياري در رسانه ها ايجاد كرد و ادعا شده است كه مترجم صدا                   
را » سـوريه «، و  »فتنـه «را  » انقـلاب مـردم سـوريه     «،  »بيـداري اسـلامي   «را  » بهار عربـي  «و سيما   

وژيك ولئمتن ها را مي توان حامل پيامهاي ايـد    «با يك بيان كلي،     !). ترجمه كرده است  » بحرين«
اما در ميـان انـواع متـوني كـه     ). 127، ص Hatim & Mason ،1997حتيم و ميسن (» دانست

ولوژيك ئترجمه مي شوند، ترجمة ادبي به نظـر مـي رسـد بيـشتر در معـرض گرايـشهاي ايـد                    
اين امر شايد به ماهيت ويژة زبان ادبي باز گردد، كه در آن صنايع لفظـي و                 . مترجمان قرار دارد  

بـسامد بيـشتري دارنـد و       ...  ي، مانند جناس، ايهام، تشبيه، استعاره، واج آرايي، و          آرايه هاي ادب  
گاهي در يك عبارت يا جمله چند لاية معنايي متفاوت را مي توان تصور كرد، كه خـود مجـال    

در «تأكيـد مـي كنـد كـه         ) 12، ص   1999... (عـدنان عبـدا     . جولان بيشتري به مترجم مي دهد     
  ».داوري، بي غرض و بي طرف وجود ندارد-بدون ارزشترجمة ادبي، برگردان 

ه شده است، گرچه همـة ايـن        ئولوژي ارا ئدر حوزة مطالعات ترجمه تعاريف بسياري از ايد       
برگرفتــه از فاســت   (Seliger ،1976ســلي گــر . تعريفهــا لزومــا بــر يكــديگر انطبــاق ندارنــد

Fawcett  ،1998   محور معرفي مـي كنـد و       -شنولوژي را مجموعه باورهايي كُ    ئ، ايد )107، ص
مي گويد در طول قرنها افراد و نهادهايي باورهاي خاص خود را با عنـاوين زيبـايي شـناختي،                   

 در ـ ـ اما در واقع با اهداف سياسي و با مقصود برقراري روابط مبتني بر سلطه            ـ مذهبي، يا ادبي  
 Schaffner شـافنر    ولوژي و ترجمـه،   ئدر پيونـد ميـان ايـد      . توليد ترجمه ها تحقق بخشيده اند     

ولوژيك ئدر يك معنا، مي توان گفت كه هر ترجمه اي مبناي ايـد   «: مي نويسد ) 98، ص   2002(
             نظر است با توجـه بـه        دارد، زيرا انتخاب يك متن مبدأ و كاربردي كه متعاقبا از متن مقصد مد 

» . اسـت  تعيين مي شود كه از سوي كارگزاران اجتماعي ترسيم شـده           يمنافع، اهداف، و مقاصد   
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ولوژيك درون مـتن را نيـز مـي تـوان در دو سـطح      ئوي در ادامه مي افزايد كه جنبه هـاي ايـد          
بـراي  (و دسـتوري    ) دي يا احتراز از كاربرد واژه اي خاص       براي مثال، در كاربرد تعم    (واژگاني  

لفــوير  . نــشان داد) مثـال، بــه كــار گيــري ســاختارهاي مجهــول، در پرهيــز از معرفــي عــاملان 
Lefevere )1992 (                ترجمه را بازنويسي متن مبدأ مي داند و مي افزايد كه بازنويسي هـا، فـارغ

بر همين منوال، مي توان به گفتة حتيم و         . ولوژي خاصي را بازتاب مي دهند     ئاز مقصد شان، ايد   
اشاره كرد كه معتقدند ترجمه در مقام يك كنش اجتماعي ) Hatim & Mason) 1997ميسن  

  . تواند بي طرف باشدو زبانشناختي نمي 

  راهبرد بومي گرايانه در ترجمه -6

 Friedrichاز نگاه تاريخي، نخستين بار، فيلسوف و محقق الهيات، فـردريش شـلايرماخر   

Schleiermacher )1768-1834 (            روشهاي ترجمة متون از گذشته هاي دور تا عصر خـود را
  : به دو دستة عمده تقسيم بندي كرد و مدعي شد

يا مترجم تا آنجا كه ممكن است نويسنده را در جاي           . من فقط دو روش وجود دارد     به باور   
يا خواننده را تـا جـايي كـه ممكـن           . خود نگاه مي دارد و خواننده را به سوي او مي كشاند           

مـايلم بيفـزايم كـه      . است در جاي خود نگاه مي دارد و نويسنده را به سوي او مـي كـشاند                
  )149، ص 1992نقل از لفوير، به . (شته باشدروش سومي نمي تواند وجود دا

 گرچه شلايرماخر عنواني براي هيچ يك از دو روش بالا پيشنهاد نكرده است، اما تمـايزي                
كه او قايل شده بارها از سوي نويسندگان و محققان ترجمه به كار گرفته شده و در ادبيـات                   

بـومي  «و روش دومي را بـه        (foreignization)» بيگانه گرايي «ترجمه روش نخست را به      
بـه سـخن    ). 1998؛ ونـوتي،    1998فاست،  . نك( تعبير كرده اند     (domestication)» گرايي
بومي گرايي به معناي انتقال ويژگيهاي گفتماني، متني و         «،  )214، ص   Hatim )1999حتيم    
؛ و   متن مبدأ بر پايـة هنجارهـا و سـنتهاي مـتن مقـصد              ]مربوط به ژانر يا نوع ادبي     [ ژنريك

بيگانه گرايي به معناي انتقال اين ويژگيها به متن مقصد بر پاية هنجارها و سنتهاي متن مبدأ                 
  » .است



  15                                …  انگليسيدر برگردان» سپهر گفتمان«تغيير                                مچهار چهل و سال 

ــوتي   ــة   ) 189، ص Venuti )1995ون ــام را نمون ــات خي ــد از رباعي ــز جرال ــردان فيت برگ
  . چشمگيري از ترجمة بومي گرايانه ارزيابي مي كند

   خيام و ادب پارسي از نگاه فيتز جرالد-7

  :كاول مي نويسد. ، درنامه اي به دوست خود ادوارد ب1857فيتز جرالد در سال 
  

“It is an amusement for me to take what liberties I like with these Persians, 
who (as I think) are not poets enough to frighten one from such excursions, 
and who really do want a little Art to shape them.” 

  

به بـاور مـن،       چرا كه، . دست برم آزادانه  آثار شاعران ايراني    در  براي من ماية سرگرمي است كه       
اينان چندان مايه اي از شاعري ندارند كه انسان نگران چنـين دخـل و تـصرفهايي باشـد، و در                     

، 1992 از لفـوير،     برگرفتـه . (واقع، نيازمند اندكي هنر هستند كه كار آنان را سر و ساماني بخشد            
  )80ص 

ولوژيك راهبـرد وي در ترجمـة رباعيـات         ئاين اظهار نظر كوتاه فيتزجرالد از پيامدهاي ايـد        
براي درك بهتر چنين . پرده برمي دارد و نگاه تحقيرآميز وي به فرهنگ مقصد را برملا مي سازد         

 سياسـي روزگـار او      نگرشي، لازم است سخن او را در فضاي فرهنگي، تـاريخي، اجتمـاعي، و             
  .  به تجزيه و تحليل آن بپردازيمتصور كرده

در آن  . فيتزجرالد به بريتانياي قـرن نـوزدهم، عـصر سـلطنت ملكـة ويكتوريـا، تعلـق دارد                 
روزگار، بريتانيا، از منظر سياسي و نظامي، امپراتوري قدرتمندي بود كه بخشهاي عظيمي از اين               

شهايي از آسيا و افريقا را زيـر سـيطرة اسـتعماري خـود              كرة خاكي، از جمله شبه قارة هند، بخ       
و ايـن   » آفتاب بريتانيا هيچگاه غروب نمي كنـد      «داشت و مردم كشور او بر خود مي باليدند كه           

چگونه ممكن است كه او شـاعري از يـك          . اقتدار استعماري تا جنگ جهاني دوم تداوم داشت       
 خـود بدانـد؟ بـه تعبيـر عـدنان عبـداالله             را همپاية شخصيتهاي ادبي سرزمين    » مستعمره«كشور  

ي مي پندارد كه نه از چندان فرهنگـي         »ديگران«متعلق به   «، او خيام را شاعري      )12، ص   1999(
برخوردارند و نه چندان فرهيخته اند؛ و در نتيجه، به سنت ادبي چندان ارزشمندي هم منسوب                

اين اسـت كـه از      .  سلطه جويانه  مدار و -انگارانه، قوميت -، كه البته نگاهي است كوچك     »نيستند
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قدري هنرهستند كه به آنهـا      «ديد او هم رباعيات، هم سرايندة آنها و هم ادبيات فارسي نيازمند             
را، به باور مترجم رباعيات، بايد سـنت شـعري و ادبـي             » اندك هنر «اين  » .سر و ساماني ببخشد   

 منطبق با سپهر گفتماني و      دورة ويكتوريا به متن برگردان وي ببخشد، كه حاصل آن متني است           
  . فضاي ادبي و ذوقي بريتانياي سدة نوزدهم

فيتزجرالد نه تنها به ادبيات و شعر پارسي به ديدة تحقير مي نگرد، كه اين نگاه استعماري و                  
، پـس از مطالعـة      1863در سال   . انگارانة او شامل ادبيات تمامي قارة آسيا هم مي شود         -كوچك

» شاعران شـرقي مـسخره بـه نظرمـي رسـند          «: دانته اظهار داشته است   آثار ويرژيل، شكسپير، و     
پس از خواندن ترجمه هايي از شعراي فارسي بـه قلـم            ). 139، ص   1386برگرفته از يوحنان،    (

بـا  (بـدون شـك او      . قطعاتي از حافظ را بسيار دوست دارم      «: كاول، در نامه اي به او مي نويسد       
ل ادبيات بي ارزش منطقة آسيا، اسـتثناء بـه شـمار مـي              در ك ) يكي دو ايراني ديگر در كنار وي      

  ).برگرفته از يوحنان، همانجا(» رود
با همة اينها، آيا شخص فيتزجرالد جاودانگي نام خود در عرصة ادبيـات جهـاني را مـديون                  

مرخيام نيست؟ در اواخر سدة نوزدهم، پس از معروفيت ترجمة فيتزجرالد و نامور شدن خيام      ع
آيـا عمـر خيـام باعـث شـهرت          «: وارد هرون آلن اين پرسش كليدي را مطرح كـرد         در اروپا، اد  
يوحنـان، همـان،   (»  شده و يا فيتزجرالد باعث آوازة نام خيام در اروپا گرديده اسـت؟            فيتزجرالد

جاي ترديد است كـه نامـه هـاي زيبـاي           «: در پاسخ اين پرسش، يوحنان مي نويسد      ). 291ص  
به او جايگاهي در تاريخ ... جمه هاي او از متون كلاسيك يوناني   فيتزجرالد به دوستانش و يا تر     

  ».ادبيات مي بخشيد؛ او اين جايگاه را مرهون خيام است
و كـلا  —در مجموع، هـيچ ترجمـة انگليـسي   «: مي نويسد) همانجا(از سوي ديگر، يوحنان    

 شـايد راز مانـدگاري و     » .در رقابـت و كـشمكش بـا ترجمـة فيتزجرالـد موفـق نـشد               —غربي
 هاي ديگـري كـه پـس از وي از            ترجمه  و از ميدان رقابت راندنِ     ،جاودانگي ترجمة فيتزجرالد  

ترجمه اي بيشتر بـاب ذوق و طبـع و          :  هم در همين نكته نهفته باشد      ،رباعيات خيام شده است   
  . ولوژي مردمان مغرب زمين، كه در عين حال، با چاشني اي از شرق هم آميخته استئايد
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  باعي از منظر تغيير سپهر گفتمان تحليل دو ر-8

   درباره برگردان نخستين رباعي -8-1
 رباعي خيامي زير، كه از ويـرايش پـنجم           فيتزجرالد اقتباسي است از    ةمنظومنخستين رباعي   

  : متن وي برگزيده شده است
  كيخسرو روز مهره در جام افكند    كندـخورشيد كمند صبح بر بام اف

      نمي خور كه منادي سحرگه خيزا
  كندـام افـــدر اي» ربواــاش« آوازه

  

Wake! For the Sun, who scatter’d into flight 
The Stars before him from the Field of Night, 
Drives Night along with them from Heav’n, 
The Sultan’s Turret with a Shaft of Light.  

 (Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam (5th ed.), p. 156) 
  

  

  زيرا خورشيد كه ستارگان را پيشاپيش خود! بيدار شو[
   گريزانده بود، اينك شب را نيز از پهنه آسمان رانده، 

  ] . تيري از نور بر باروي كاخ سلطان افكنده است
   )9، ص 1348ترجمة مسعود فرزاد، (      

 

 در دو مـصراع     »دميـدن خورشـيد   «فقط مـضمون    انگليسي فيتزجرالد از رباعي بالا       برگردان
دو مـصراع آخـر در ربـاعي اصـل،          . نخست رباعي خيام را به گونه اي تقريبي منعكس مي كند          

مطابق گفتمان معهود خيام، خواننده را به اغتنام فرصت عمر و بهره بردن شادخوارانه از زندگي                
ير مي  تماني ديگري س  ، در صورتي كه برگردان فيتزجرالد در وادي گف        كوتاه آدمي فرا مي خواند    

بـا بيـاني ديگـر، كـه در دو     ) نـور و ظلمـت  (تداوم توصيف اديبانة نبرد ميان شـب و روز      : كند
  .است  آمده ـهم در متن اصلي خيام و هم در برگردان انگليسي ـ مصراع نخست
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اسـت كـه رباعيـات      بـوده    خود را به گونه اي طراحي كـرده          ةگويا فيتزجرالد راهبرد ترجم   
 ـكه خود، به دلايلي، چندان خوش نداردـ را  » شادخواري و خوشباشي«ن حاوي مضمو  تغييـر   

  . داز شمار آنها در منظومة خود بكاهدهد، يا دست كم 
:  براي عمر خيام نوشته، اعتراف مي كنـد        كتابشاو در پايان زندگينامه اي كه در پيش گفتار          

 كمتـر مـضمون     شـايد  ،خـورده انـد   رباعيهايي كه در اينجا در قالب يك گلچين به هم پيونـد             «
 ـرا» بنوش و خوش باش«  دنمي شوديده ر اكربه تدر متن اصلي ) درست يا نادرست( كه غالبا  
 ربـاعي   ةبنابراين، با اعمال چنين راهبردي، مي بينيم كه ادام ـ        ). 44، ص   1965 (»گيرندب در بر    ـ

دميـدن  «همـان مـضمون     بـاتغيير سـپهر گفتمـان،       خيامي را به مصلحت نمي داند و، در واقـع،           
  . را به گونه اي ديگر در دو مصراع آخر خود تكرار مي كند» خورشيد بامدادان

  در بارة برگردان رباعي دوازدهم -8-2

  :رباعي دوازدهم، در ويرايش پنجم منظومة فيتزجرالد، برگردان رباعي زير است
    گر دست دهد ز مغز گندم ناني 
  وز مي دو مني ز گوسفندي راني

    له رخي و گوشه ى بستانيبا لا
  عيشي بود آن نه حد هر سلطاني

  )167، ص 1373، ويرايش خرمشاهي، رباعيات خيام(
A Book of Verses underneath the Bough,  
A Jug of Wine, a loaf of Bread—and Thou 
Beside me singing in the Wilderness— 
Oh, Wilderness were Paradise enow! 
  (Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam (5th ed.), p. 156)  

  كتاب شعري باشد و ساية درختي، با كوزه اي شراب و[
  .] گرده اي نان، و تو پهلوي من در بيابان باشي و آواز بخواني، بيابان بهشت مي شود
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  )11، ص 1348ترجمة مسعود فرزاد، (            
  : پردازيم به دو مورد عمدة آنها ميرفته است كه در برگردان اين رباعي، چند تغيير صورت گ

نخست، مصراع اول در برگردان انگليسي اصلا در مضمون رباعي فارسي نيامده؛ فيتزجرالـد         
در مصراع دوم رباعي خيام آورده، كه گرچـه         » ز گوسفندي راني  «اين مصراع را به ازاي عبارت       

صحنه را مطابق سـليقه و ذوق فرهنگـي كـه           ظاهرا سپهر كلي گفتمان رباعي را تغيير نداده، اما          
مترجم بدان تعلق دارد تلطيف كرده، سپهر گفتماني باب طبع فرهنگ دوستان انگليـسي آفريـده         

ران «بـه دوش كـشيدن       ي»نـا شـاعرانه   «به بيان ديگر، تـصوير نـسبتا زمخـت، خـشن و             . است
انه سـنخيت و    داده اسـت، كـه بـا روح لطيـف شـاعر           » كتاب شعري «جاي خود را به     » گوسفند

  . همخواني دارد
در سنت شـعري و سـپهر گفتمـاني         «: مي نويسد ) 4، ص   1992(در تأييد اين تحليل، لفوير      

تعبير چندان شاعرانه اي تلقي نمي شود و بـه همـين            » ران گوسفند «مغرب زمين، تعبيري مانند     
  ».دليل در ترجمة رباعيات حذف شده است

وزن ، كه بيانگر يك واحد اندازه گيـري     »مي دو مني  وز  «دوم، در همان مصراع دوم، عبارت       
تبديل شده اسـت، كـه      » مي/كوزه اي شراب  «در فرهنگ ايراني است، در برگردان فيتزجرالد به         

، چرا كـه گويـا در انگلـستان،         فرهنگي زبان مقصد همخواني داشته باشد     -با معيارهاي اجتماعي  
ير به ظاهر جزيي از راهبردي در ترجمـه         اين تغي . كاربرد واحد وزن براي مايعات معمول نيست      

چنان كـه پـيش    ـ   و ونوتي، حتيمحكايت مي كند كه به تعبير صاحب نظراني مانند شلايرماخر
  .  معروف شده است(domestication)» بومي گرايي«به   ـتر گفته شد

  سخن پاياني-9  

مه را مي توان به     بعضي از صاحب نظران عرصة مطالعات ترجمه، بر اين باورند كه كار ترج            
 آنـان   مرزهـاي منزلة نوعي راهبرد دانست كه فرهنگها براي برخورد با پديده هايي كه بيرون از               
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قرار دارند به كار مي گيرند، كه در عين جذب و دريافت آن پديده هـا، از حفـظ شخـصيت و                      
 سـخن در  به نظر مي رسد ايـن ). 1999عدنان عبداالله، . نك( نمانند  بازهويت فرهنگي خود نيز     

 ـ . مورد ترجمه كاملا درست باشد     رف نيـست؛ بيـشتر بـه يـك     ترجمه يك كنش زبانشناختي ص
 انتقـال واژه     فقـط  كار مترجم . كنش فرهنگي مي ماند، چرا كه زبان حامل عناصر فرهنگي است          

  . ها و جملات نيست؛ انتقال عناصر فرهنگي از زباني به زباني ديگر است
زبان تنها حامـل    . ولوژي است ئ از اجزاي مقولة پيچيدة ايد     از سوي ديگر، فرهنگ خود يكي     

به عبارت ديگر، هر مفهوم و معنايي كه از طريق          . ولوژي  هم هست   ئفرهنگ نيست؛ حامل  ايد    
ولوژي باشد؛ و از آنجا كه ترجمه با زبان سروكار          ئزبان به بيان درمي آيد، نمي تواند فارغ از ايد         

ترجمة انگليـسي رباعيـات خيـام بـه قلـم فيتـز       .  بركنار بماندولوژي هم نمي تواند  ئدارد، از ايد  
زدة -ولوژيئرويكـرد بـومي گرايانـه و ايـد        . جرالد هم نمي تواند استثنايي بر اين قاعـده باشـد          

نخـست،  : فيتزجرالد به ترجمة رباعيات خيام، دست كم، از دو منظـر قابـل تحليـل توانـد بـود                  
تاز بريتانيا در زمانـة سـدة نـوزدهم مـيلادي كـه      موقعيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ادبي مم     

بخش عظيمي از جهان آن روز را تحت سيطره و انقياد خود داشت؛ و دوم، نگاه تفوق طلبانه و                   
آميخته به تحقير مترجم نسبت به فرهنگ، زبان و ادبيات متن مبدأ، و به طور كلـي، نـسبت بـه                     

 بريتانيـاي مقتـدر و      سي، ادبي و فرهنگـيِ    شرق، كه ناشي از تعلق مترجم به نظام اجتماعي، سيا         
  .  آن روزگار استاستعمارگرِ

  :مي نويسد) 70، ص 1992(لفوير در تأييد اين نظر، 
اگر فرهنگي خاص، در مقام قياس با فرهنگهاي ديگر، خود را اصل قرار دهد، از مصادرة متوني كه در                   

در مورد برگردان آثار هومر ) Herder(ر چنانكه هرد. آن فرهنگها پديد آمده اند پروايي نخواهد داشت
رد و لباسـي           «:به زبان فرانسه با تأسف مي گويد       هومر را مي بايد همچون اسيري جنگي بـه فرانـسه بـ

  » .د، كه در چشم فرانسويان آزار دهنده نباشدرمطابق سليقة فرانسويان بر تن وي ك
فرهنـگ   --»اصـل «اين فرهنـگ     كه ادوارد فيتزجرالد هم در مقام عضوي از          يستجاي شگفتي ن  

  : با غرور تمام اعلام مي دارد —انگلوساكسون يا، به طور كلي، فرهنگ مغرب زمين
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  »  .دست برمبراي من ماية بسي سرگرمي است كه در آثار شاعران ايراني آزادانه «
  كتابنامه

لـي  رباعيات خيام با تصحيح، مقدمه و حواشـي محمـد ع          ). 1373). (ويراستار. (خرمشاهي، ب 
 .ناهيد: تهران. فروغي و قاسم غني

 .زوار: تهران). به اهتمام مهدي ماحوزي( دمي با خيام). 1388. (دشتي، ع

سـيري در زنـدگي و آثـار حكـيم عمـر خيـام        :مي و مينـا   ).1383 ()دآورندهرگ( .دهباشى، ع
  . و انديشههنرآوردگاه : تهران  .نيشابوري

مجموعة رسايل علمي و فلـسفي و ادبـي عمـربن           : اميدانشنامة خي ). 1377. (رضا زادة ملك، ر   
  .علم و هنر، صداي معاصر: تهران. ابراهيم خيامي

 .طرح نو: تهران. )چاپ دوم() حكيم و شاعر(عمر خيام ). 1379. (، ع قراگوزلوذكاوتي

در جستجوي ريـشه هـاي تحـول شـعر معاصـر            : با چراغ و آينه   ). 1390. (ر. شفيعي كدكني، م  
  .سخن: تهران. ايران

 چهارچوب تحليلـي نقـد ايـدئولوژي در ترجمـه و نگـاهي بـه ترجمـه                ). 1385. (غضنفري، م 
 .88-76، )1(23، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. انگليسي بوف كور هدايت

 .موسوي: شيراز .منظومه خيام وار فيتزجرالد). 1348. (فرزاد، م

 .توس: تهران .)، مترجمفريدون بدره اي (اعيات خيامبررسي انتقادي رب ).1374. (، آسنكريستن

. ع در .)، متـرجم فريـدون بـدره اي  ( شاعر شخصيت و منش عمر خيام). 1383. (كريستنسن، آ
 سـيري در زنـدگي و آثـار حكـيم عمـر خيـام نيـشابوري        :امي و مين ،)دآورندهرگ (دهباشي

  . و انديشههنرآوردگاه : تهران  .)318-309صص (
 مقدمـه   ،تصحيح نيكلسون ) (چاپ نهم (مثنوي معنوي   ). 1386( الدين محمد بلخي     مولانا جلال 

  .انتشارات دوستان: تهران). و كشف الابيات از قوام الدين خرمشاهي
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نوروزنامـه در    ،  )ويراسـتار (مينـوي   . عمر خيام و پيغـام او در م       -1: ديباچه. )1312( .مينوي، م 
 :تهـران  .)30-7صـص  (م عمر خيام نيشابوري ، اثر حكيمنشأ و تاريخ و آداب جشن نوروز

 .اساطير

). ، ويراستار محمد معين  (چهار مقاله ). 1348(نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمربن علي        
  . ابن سينا: تهران

 .جاويدان: تهران. ترانه هاي خيام . )1356. (هدايت، ص

 .مسهر: تهران. گفتمان شناسي رايج و انتقادي ).1383. (يارمحمدي، ل

). احمد تميم داري، متـرجم     (گسترة شعر پارسي در انگلستان و آمريكا      ). 1386. (د. يوحنان، ج 
 .روزنه: تهران
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